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 امام‌جماعتی برای همه‌وقت
امــام جماعــت مســجد امــام رضــا)ع( همان‌جــا و در 
مســجد زندگــی می‌كنــد. او و خانــواده‌اش حــالا چنــد 
ســالی می‌شــود كــه شــب و روزشــان را در مســجد و 
بیــن اهالــی محــل می‌گذراننــد: از روز اول ســاخت ایــن 
مسجد، ما پیگیر به نتیجه رسیدن آن بودیم. راستش 
را بخواهیــد، مــن همیشــه بــه چنیــن مســجدی فكــر 
می‌كــردم. این‌كــه بتوانــم آن جایگاهــی را كــه در شــأن 
مســاجد اســامی اســت، برقــرار كنــم و فكــر می‌كنــم 
بــا كمــك خانــواده‌ام و همــكاری اهالــی محــل، حــالا تــا 
حدودی این اتفاق افتاده اســت. خوبی‌اش این اســت 
كه زندگی ما در مســجد باعث شــده اســت كه همیشه 
در ایــن مســجد بــه روی مــردم بــاز باشــد؛ باعــث شــده 
اســت كــه بتوانــم تعامــل همیشــگی بــا اهالــی محــل و 
اهالی مسجد داشــته باشــم و بتوانم تحت هر شرایطی 
پاســخگوی مراجعــان بــه مســجد باشــم و قدمــی برای 

حل گرفتاری‌هایشان در حد توان بردارم.

 پرچم خانم‌ها بالاست
حضــور فعــال و همیشــگی خانم‌هــا در مســجد، كمــی 
وجهه زنانه مســجد را پررنگ‌تر كرده اســت؛ كلاس‌های 
خیاطــی، كلاس‌هــای آمــوزش زبــان عربــی و صحیفــه 
كلاس‌هــای  و دیگــر  ســجادیه، تفســیر نهج‌البلاغــه 
هنری و آموزشــی مســجد توســط خانم‌های محل اداره 
و گردانــده می‌شــود. هركــدام از خانم‌هایی كــه حرفه‌ای 
دارند، هنری بلدند و كاری از دستشان برمی‌آید، كلاسی 
در مســجد برگــزار می‌كننــد و هــر آنچــه كــه بلد هســتند 
را بــه دیگــران هم یــاد می‌دهنــد. بــرای همین اســت كه 
رفــت و آمــد در مســجد همیشــه زیاد اســت و هركســی 
برای یادگیری موضوع خاصی راهی مســجد امام‌رضا)ع( 
می‌شــود. ســاعت‌های برگــزاری ایــن كلاس‌هــا بــه طــور 
منظم تعیین‌شــده اســت و برنامه‌هایش از روزها قبل 
در محــل اعــام می‌شــود. آن‌وقــت هركســی بــه دنبــال 
هر كلاســی كــه هســت، می‌توانــد اول از همه ســراغش 
را در مســجد بگیــرد و اگــر آن را پیــدا نكــرد، بعــد ســراغ 
فرهنگسراها و سراهای محله برود. این‌طور كه حاج‌آقا 
می‌گویــد، خانم‌هــای محــل در برگــزاری ایــن كلاس‌هــا 

پیشرو از دیگران هستند و حضور فعال‌تری دارند. 

 مراجعان كوچك مسجد
 مســجدی را تصور كنیــد كه هــر روز صبح چیــزی حدود 
50 بچــه قــد و نیم‌قــد بــا لباس‌هــای رنگــی و كیف‌هــای 
بزرگ بر دوششــان وارد مســجد می‌شــوند. بــه نظرتان 
صحنــه قشــنگی نیســت؟ ایــن تقریبا داســتان هــر روز 
مسجد امام‌رضا)ع( برای رفت و آمد بچه‌های كوچك به 
مهدكودك دایر در مســجد است: چند ســالی می‌شود 
كه بخش تقریبا بزرگی از مســجد، تبدیل به مهدكودك 
بــرای كوچولوهــای محــل شــده اســت. این‌طــوری هــم 
كار والدیــن شــاغل راحت شــده اســت و مهــد نزدیكی 
به فاصله خانه‌شــان تا مســجد محــل در اختیــار دارد و 
هــم خانه‌دارها، خیالشــان از بچه‌هایشــان جمع اســت 
و می‌تواننــد بــا قلــب آرام، بچه‌هایشــان را بــه محیطــی 
مثــل مســجد بفرســتند؛ این‌طــوری بچه‌هــا هــم چنــد 
ســاعتی را با همســن و سال‌هایشــان در چنیــن فضای 
امنی بــا مربی‌هــای كاربلــد می‌گذرانند. فكــرش را بكنید 
كــه بچه‌هــا از همــان كودكی بــا جایــی مثل مســجد خو 

بگیرند. دیگر چه چیزی بهتر از این؟ 

 بفرمایید ویزیت رایگان
بــه نظــر می‌رســد رفــت و آمــد قشــرهای 

بــرای  مســجد  بــه  جامعــه  مختلــف 
هدف‌هــای گوناگــون، دقیقــا همــان 

مســجد  یــك  اصلــی  تعریــف 
واقعــی اســت. اتفاقــی كــه بــه 

مســجد  در  می‌رســد  نظــر 
حــد  تــا  رضــا)ع(  امــام 

خ داده اســت: سه‌شــنبه‌ها، پــای پزشــك‌ها و  زیــادی ر
بیمارهایشــان هــم به مســجد باز می‌شــود. سه‌شــنبه 
هر هفته، روز ویزیت رایگان در مســجد است و پزشك 
عمومــی محــل، بــدون دریافــت هیچ‌هزینــه‌ای، چــه از 
مردم و چــه از صندوق عمومــی یا حتــی از امام‌جماعت، 
اهالــی محــل را ســر صبــر و حوصلــه ویزیــت می‌كنــد و 
برایشان نسخه می‌نویســد. این‌طوری دیگر افرادی كه 
توانایــی مالــی كمتری دارنــد، لازم نیســت بــرای دردها و 
مریضی‌های ساده‌شــان مثل یــك ســرماخوردگی، صبر 
كنند تا با جیبی پر پول به مطب دكتــر بروند؛ فقط كافی 

است حواسشان به سه‌شنبه‌های هر هفته باشد.

 كانون به هم رسیدن‌ها
اینجا از همه فضای مسجد به خوبی و در همه زمینه‌ها 
اســتفاده شــده اســت. مثــا همیــن كــه در مســجد 
امام‌رضا)ع( ســری بچرخانی، اتاق كوچكی بــه نام كانون 
ازدواج می‌بینید. همان‌جایی كه به قول آقای واشــقانی 
فراهانی، قرار اســت جایی برای به هم رسیدن‌ها باشد: 
در واقــع گروهــی از اهالــی محــل، كانونــی بــه نــام كانون 
ازدواج را مدیریت می‌كنند؛ یعنی چه؟ یعنی گاهی دختر 
و پســرهای مناســب و هم‌كفو همدیگر را برای آشنایی 
و ازدواج به هم معرفی می‌كنند. گاهی دســتی در تامین 
جهیزیــه و گاهــی كمكی بــرای تامیــن مســكن زوج‌های 
جــوان محــل هســتند. كانونی كــه حتــی بعضــی مواقع، 
جایی بــرای جلســات معارفه اولیــه ازدواج هم هســت. 
اهمیت این كانــون زمانی خودش را نشــان می‌دهد كه 
دختری و پســری از همین كانون با هم آشــنا می‌شــوند 
و بعــد از مدتــی كارت عروسی‌شــان بــه مســجد 

می‌رسد. این یعنی راه را درست آمده‌ایم.

 میزبانی همیشگی
خوبــی‌اش ایــن اســت كــه درهای مســجد 
امام‌رضــا)ع( در اكثر ســاعات شــبانه‌روز 
اســت؛  بــاز  همــه  روی  بــه 
آن‌قــدر كــه شــماره تمــاس 
امام‌جماعــت مســجد روی 
در ورودی نوشــته شــده 

اســت و حتــی اگــر در زمانــی مســجد بســته باشــد، كافی 
اســت یك تمــاس كوتــاه بــا حاج‌آقــا واشــقانی بگیریــد تا 
خیلــی زود در به رویتان باز شــود: مســجد از یك ســاعت 
پیش از اذان صبح تا پاسی از شب باز است. برای همین 
اســت كه مــردم می‌دانند در هــر ســاعتی از شــبانه‌روز به 
مسجد مراجعه كنند، جایشان در مسجد هست. شاید 
علت پر رفت و آمد بودن مســجد هم همین باشــد؛ آنها 
می‌دانند كه مسجد همیشــه میزبان‌شان اســت و اما و 
اگری وجــود ندارد. اصــا اصلش همین اســت؛ این‌كه در 
نظام اســامی كســی نباید به مســجد كــه اولیــن خانه در 
نظام اجتماعی اســامی اســت بیاید و درهای مســجد به 

رویش بسته باشد. 

 قرض‌هایت را به مسجد ببر
حالا پای حــل كــردن مســائل و دغدغه‌های مالــی مردم 
هــم بــه مســجد بــاز شــده اســت: بــه تازگــی صنــدوق 
قرض‌الحسنه‌ای در مســجد به راه افتاده است كه خود 
مردم و اهالی محل بانی آن شــده‌اند. این‌طور كه مردم، 
ماهانه مبلغی را به دلخــواه در صنــدوق می‌گذارند و اگر 
كســی نیاز داشــته باشــد، به صورت وام به او می‌دهند. 
وام‌گیرنده باید قســط‌هایش را هم ســر وقــت بدهد كه 
نوبت به نفرات بعدی هم برسد و در حق كسی اجحاف 
نشــود. اصلا اگــر كســی بــه گــره‌ای در زندگــی‌اش بخورد 
و برای حــل آن به مســجد بــرود و دســت خالــی برگردد، 
یعنی آن مســجد هنوز جــای كار زیــادی دارد. می‌خواهد 
گره‌هــای مالی باشــد، یــا خانوادگی؛ مســجد جایــی برای 

حل مشكلات مسلمانان است.

 پاتوقی برای فرهیختگان
كتابخانه مســجد هــم یكــی دیگــر از امكاناتی اســت كه 
مســجد در اختیار مردم قرار داده است؛ كتابخانه‌ای كه 
انگار بیشــتر از 2000 جلد كتــاب دارد و نیاز همــه طیفی را 
برطــرف می‌كنــد. همیــن هــم شــده اســت كــه حــالا پای 
دانشــجویان و فرهیختگان هــم در طــول روز به فضای 
مسجد باز شــده اســت: خیلی از اوقات، دانشجویان و 
و  خوانــدن  بــرای  اطــراف،  دانشــگاه‌های  اســتادان 
جست‌وجو كردن به مسجد می‌آیند و از كتابخانه جامع 
مســجد و انــواع كتاب‌هــای عمومــی و تخصصــی‌اش 
اســتفاده می‌كننــد. آنهــا هــم بــرای اســتفاده از فضــای 
كتابخانــه و درس خوانــدن و مطالعــه كردن به مســجد 
می‌آیند و هم اگر بــه كتاب و مقاله‌ای خاص نیاز داشــته 
باشد، ســری به كتابخانه مســجد می‌زنند؛ اتفاقی كه در 
اكثــر مواقــع هــم دســت‌خالی از آن بیــرون نمی‌رونــد و 
كتــاب مــورد نظرشــان را پیــدا می‌كننــد. امــام جماعــت 
مسجد امام‌رضا)ع( می‌گوید كه خیلی از اهالی محل هم 
كتاب‌هایــی كه دیگر بــه كارشــان نمی‌آید را بــه كتابخانه 
اهــدا می‌كننــد و همیــن باعــث شــده اســت كــه منابــع 

علمی ـ فرهنگی مسجد، حسابی كامل باشد. 

 حجت‌الاســام علــی واشــقانی‌فراهانی، بنیانگــذار و امــام جماعــت مســجدی در دهكــده 

نرگس خانعلیزاده

جامعه

المپیــك تهران اســت. او ده ســالی اســت كــه از همه توانــش بــرای تبدیل كــردن این مســجد، به 
تعریف مســاجد واقعی در صدر اســام اســتفاده كرده اســت؛ مســجدی كه كاری فراتر از برگزاری 
نمازهای یومیه و مراســم‌های ختم برمی‌دارد. حالا خیلی وقت اســت كه این مســجد، روی همه 
نوع آدمی را به خودش دیده است؛ از كودك و جوان و میانسال و سالمند، تا دانشجو و كارآموز و 
معلم و استاد. هركسی متناسب با نیازش قدم در مسجدی می‌گذارد كه در مسیرهای مختلف 
قدمی برداشته اســت و راهی باز كرده است. درســتش هم همین اســت؛ این‌كه مردم، مسجد را 
جایی برای بیان دغدغه‌هایشــان در همه عرصه‌های زندگی بدانند. اینجا مســجدی منتسب به 

نام امام‌رضا)ع( است؛ جایی كه مقصد خیلی از اهالی دهكده المپیك، تهرانی‌ها یا حتی مسافران شهرهای دیگر است. 

كودكان را راهی 
مسجد كنید

بــه  دارم  قصــد  و  اســت  اذان  دم 
مســجد بــروم. دســت فرزنــد كوچكم 
را هــم می‌گیــرم. نانوایی كنار مســجد، 
غلغله اســت و هنوز اذان را نداده‌اند. 
مثــل حیــاط مدرســه پســرانه، جلــوی 
در مســجد، پــر از پســرهای قــد و نیــم 
قــد اســت. از شــش هفــت ســاله تــا 
جوان‌هــای رشــید. همــه جــور تیــپ و 
قیافه‌ای هم هســت. جوان‌ها بســاط 
والیبال‌شــان را كم‌كم باید جمع كنند. 
آخرین آبشار و سرویس‌ها را می‌زنند. 

امــام جماعــت مســجد، بــالای پله‌هــا 
چنــد دقیقــه‌ای ایســتاده تــا بچه‌هــا را 
تشــویق كنــد. صــدای پیش‌خوانــی 
می‌آید و شور و نشــاط اطراف مسجد، 
مســجد  داخــل  بــه  هنــوز  را  مــن 
نكشــانده اســت. بچه‌هــا را تماشــا 

می‌كنم که چه كارهایی می‌كنند. 
فوتبــال، والیبــال، گرگــم به هــوا و بدو 
بدو. دینگ‌دونگ قبل از اذان كه بلند 
می‌شــود، انگار زنگ تفریح تمام شده 
باشــد، بچه‌هــا نیاز بــه معــاون و ناظم 
نداشــتند كــه بازی‌شــان را متوقــف 
كننــد. همه بــا همــان شــور و هیجان، 
همــراه حاج آقا، وارد مســجد شــدند و 

مسجد پر شده بود. 
در قســمت زنانــه هــم اوضــاع خیلــی 
عجیــب بــود. دخترهــا از طبقــه پایین 
كه چنــد كلاس هنــری و آموزشــی بود، 
بــه ســمت وضوخانــه رفتنــد و بعــد با 
همــان خنده‌های ریــز و لپ‌هــای گلی 
و چــادر بــه ســر آمدنــد نشســتند ســر 
صف‌ها. فرزنــدم متعجبانــه این همه 
شــلوغی را می‌دیــد. من هــم متعجب 

بودم. 

اكثر مســاجدی كه در آنها یك وعده یا 
بیشــتر نماز خوانده بودم، مساجدی 
خلــوت، بی‌ســر و صــدا و آرام بــود كــه 
بچه‌هــا نبایــد در آن حتــی از ایــن صف 
به آن صف بروند. چون كســی هست 
كــه دعوایشــان كنــد. مســاجدی كــه 
ـــ ۴۰  متوســط ســنی نمازگزارانــش ۴۵ ـ
ســال بــه بالاســت و جوان‌هــا كمتر در 

آن حضور فعالی دارند. 
غ و  وجــه تمایــز ایــن مســجد شــلو
پرانرژی چــه بود كــه بچه‌هــا را این‌طور 
صمیمانه دور هم و در فضای مسجد 
جمع می‌كرد؟ خــب مســاجد از قدیم، 
پدربزرگ‌هــا  و  مادربزرگ‌هــا  پاتــوق 
بوده اســت. بزرگ‌ترها دوســت دارند 
از فضایــی آرام و خلــوت، در مســجد 
اســتفاده كننــد و كســی مزاحم‌شــان 
نشــود، امــا باید توجه داشــته باشــند 
مســجدی  بچگــی  از  بچه‌هــا،  كــه 
بــار می‌آینــد. نمی‌شــود یكهــو آنهــا را 
وارد مســجد كــرد و توقــع داشــت از 
مســجد خوششــان بیایــد. ایــن یــك 
پروسه زمان‌بر اســت و بعدها نتیجه 

می‌دهد. 
خوبــی  قــرارگاه  می‌توانــد  مســجد 
بــرای دوســت‌یابی باشــد. در مــورد 
نوجوان‌ها، اگــر این دوســتی به‌خوبی 
شــكل گرفتــه باشــد، می‌تواند منشــأ 
ایده‌هــای نابــی در آینــده شــود. در هر 
صــورت مســجد، یك ركــن اساســی در 
محله زندگــی ماســت. بایــد بتوانیم از 
آن به نفع رشــد و شــكوفایی باورهای 

فرزندمان استفاده كنیم. 

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir
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# خودرو - پاك 
جمعی از شهروندان

 اگــر نگران مصــرف ســوخت و آلودگی 
هــوا هســتید چــرا واردات خودروهای 
هیبریدی و خودروهایــی را كه آلودگی 
كمــی دارنــد. آزاد نمی‌كنید؟ چــرا تولید 
را  داخلــی  پرمصــرف  خودروهــای 
متوقــف نمی‌كنیــد؟ دولــت محتــرم 

پاسخگو باشد.

# میدان - نفتی 
یك شهروند

بــه نظــر می‌رســد كشــف میــدان نفتی 
جدید كه رئیس‌جمهور محترم در یزد 
اعلام كردند همان جیب مردم اســت 
كــه بــا آزادســازی قیمــت بنزیــن نمود 

پیدا كرد.

# توسعه - مترو 
قادری از تهران

 بهتر بود حمل ونقل عمومی توسعه 
پیدا می‌كــرد بعد بنزین گران می‌شــد. 
بــا محدودیتــی كــه در حمــل و نقــل 
عمومــی وجــود دارد بــه زودی شــاهد 

مشكلاتی در شهرها هستیم.

# پلیس - گشت 
امیری از تهران

 دزدی و فــروش مــواد در محله‌هــای 
هاشــم‌آباد و غیاثــی زیاد شــده اســت 
و نیــاز بــه رســیدگی بیشــتر پلیــس 

انتظامی دارد.

# بیمه - نرخ 
سلگی از تهران

 بــا توجــه بــه این‌كــه بیشــتر افــرادی 
كــه مایــل بــه داشــتن بیمــه اختیــاری 
فاقــد درآمــد هســتند و تامیــن ایــن 
مبلغ بســیار ســخت اســت، امیدوارم 
خ این  ســازمان تامین اجتماعــی در نر

بیمه تجدیدنظر کند.

# مسكن - ملی 
سرلك از تهران

ح ملــی مســكن ماننــد مســكن   طــر
مهر اطراف شــهرهای بزرگ است و به 
نوعی دنباله‌روی مســكن مهر اســت 
كه این موضوع خوشــایند متقاضیان 
ح در داخل شــهر  نیســت. چرا این طــر

اجرا نمی‌شود؟

# مانتو - دكمه 
هادوی از بابل

در  دیگــر  دكمــه‌دار  مانتوهــای   
فروشــگاه‌ها یافــت نمی‌شــود و وقتی 
هــم اعتــراض می‌كنیــم فروشــندگان 

می‌گویند خودتان دكمه بزنید!

# وام - سود 
فرخی از تهران

 ســود وام مســكن ملــی زیــاد اســت و 
پرداخت اقســاط ایــن وام برای اقشــار 
امكان‌پذیــر  ضعیــف  و  متوســط 

نیست.

....

....

مسجدی آشنا

این‌طور كه ما فهمیدیم، نام این مسجد برای مسافران شهرستان خیلی آشناتر از این حرف‌هاست. آن‌قدر 
كه وقتی كسی برای مساله‌ای اضطراری و گاهی با جیب خالی، راهی تهران می‌شود، سراغ مسجد امام‌رضا)ع( 
را از ســاكنان غرب تهران می‌گیرد: حســینیه‌ای در مســجد تدارك دیده‌افیم كه مخصوص جــای خواب برای 
مسافران شهرستانی در شرایط اضطراری‌شان است. حالا خیلی‌ها از این موضوع خبر دارند و آن را به گوش 
همدیگر می‌رسانند كه از راه دور و نزدیك می‌توانند به مسجد بیایند و در حسینیه مستقر شوند تا كارشان 
به بهترین شــكل ممكن انجام شــود. این كوچك‌ترین كاری اســت كه مســجد می‌تواند برای كم كردن یك 

دغدغه كوچك از همه دغدغه‌های مسافران انجام دهد و جایی برای خواب و اسكان در اختیارشان بگذارد.

زندگی   +

چند سالی می‌شود كه درهای مسجد امام‌رضا)ع(، همیشه و برای هر موضوعی، به روی مردم باز است
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مسجدی با آغوش همیشه باز


